
 

 

 

An approach to the function of the metaphor in 
the application of taboo-words 

 
                    Navid Nadery 

 
In the present article it will be tried to investigate into the process of 
how the taboo-words are applied in a metaphoric sense in Persian 
language. In order to achieve such a goal at first it will be refered to 
what has been mentioned as the definition of metaphor and its basic 
function as the determination of the way of approaches to metaphor by 
Iranian and mustern thinkers on the one hand and western one on the 
other. Then it will be tried to the process of formation of metaphor 
will be briefly refered at and finally metaphoric application of taboo-
words be investigated. To be precise we will look for just taboo-words 
and nothing else.
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نگاهی به چگونگی عملکرد فرایند استعاره در کاربرد 

 هاي زبان فارسیدشنام واژه
 

 1نوید نادري                    

 چکیده
فارسی  در زبان ها در مفهوم استعاريدر این مقاله سعی بر آن است تا چگونگی کاربرد دژواژه 

یفی براي ابه تعره مثبمیان محققان  بررسی شود. براي دست یازیدن به این مهم ابتدا به آنچه در
تعاره در شود تا معلوم شود مسیر نگرش به اسبندي انواع آن ذکر شده، اشاره میاستعاره و طبقه

پس کوشش سسو و غربیان از سوي دیگر چگونه بوده است. میان ایرانیان و مسلمانان از یک
ها در اژهتعاري دژودر نهایت کاربرد اسشاره و اگیري استعاره خواهد شد به اختصار به فرایند شکل

 زبان فارسی بررسی شود.
ها گرایی خاص صرفاً به دشنام واژهبراي تدقیق بررسی در نوشته حاضر با نوعی تقلیل 

 پرداخته خواهد شد.

 

 ـ نظریه بیان،5ـ نظریه مجاز، 4ـ دشنام واژه، 3ـ استعاره، 2ـ دژواژه، 1هاي کلیدي: واژه

 ی.ـ نظریه ادب6

 مطالعات . پیشینه1
                                                      

 ـ دانشجوي دوره کارشناسی، ادبیات فارسی ، دانشگاه علامه طباطبایی1
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 اسلامی ـ سنت ایرانی ـ1ـ1
ی به د و نگاهبندي کلی صناعات بیان جاي دارندر علم بلاغت سنتی، مجاز و استعاره در طبقه

ان سلامی نشهاي مختلف استعاره، شاهدها و مسیر مطالعه آن در سنت ادبی ایرانی ـ اتعریف
 اند.یات و زبان ادبی دانستهاز مختصات ادب دهد که غالباً این صنعت رامی

مانده که به استعاره پرداخته است نوشته ابو زکریا یحیی زیاد کوفی ملقب به اولین متن باقی 
کند اش معرفی می. ق) استعاره را نامیدن چیزي به جز با نام اصلیهـ 207فراء است. فراء (م. 

 )265ص  7←(
اش به مورد انتقال عبارت از مورد استعمال لغوي. ق) استعاره را هـ 395ابو هلال عسکر (م.  

 ).266ص  7 ←داند (دیگري به مقصودي خاص می
اي معرفی اي براي پدیده. ق) استعاره را جانشین کردن کلمههـ 396عبداالله بن معتز (م.  

 )266ص  7 ←به آن کلمه شناخته نشده باشد ( کند که پیش از اینمی
ترین پژوهش رسد دقیقبه نظر می«نویسد: شناسی خود میعنیصفوي در کتاب درآمدي بر م 

. ق) نسبت داد. وي در اسرار البلاغه هـ 474در زمینه استعاره را بتوان به عبدالقاهر جرجانی (م. 
ومی شود و نام دیاستعاره، نام اصلی شیء از آن جدا مبه این نکته اشاره دارد که در ساخت 

ارتباط  ظاهري و ره، رعایت شباهتتقاد وي، در برقراري پیوند استعاگردد. به اعجایگزین آن می
دست به استعاره آید. آنچه جرجانی دربارهعقلی مهم است و استعاره برحسب همین تشابه پدید می

روز گیرد و کم و بیش بدون تغییري محسوس تا به امدهد الگوي کارهاي پس از او قرار میمی
حسب نایی برنی معشود. براساس آراي جرجانی، استعاره نوعی جانشیدر مطالعات سنتی دیده می

دست داد. وي براي تواند بهترین تعریفی است که درباره این فرایند میتشابه است و این دقیق
ا به دلیل شبه تنهمه و تعیین چند و چون این تشابه، به این نکته اشاره دارد که جانشینی مشبه ب

 ).266ص  7 ←» (پذیردت میوجود یک صفت مشترك صور
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هـ.ق) در المعجم فی معاییر اشعار العجم استعاره را نوعی  628شمس قیس رازي (م. پس از  
 نویسد:داند و میاز مجاز می

معنی  ا برراستعاره نوعی از مجاز است و مجاز ضدحقیقت است و حقیقت آن است که لفظ «
ست ده گوئی نانکچزاء آن معنی نهاده باشد. اطلاق کنند که واضع لغت در اصل وضع آن لفظ با

ارحت جدو  به شمشیر برد و پاي پیش نهاد که لفظ دست و پاي در اصل وضع به معنی این
نند اطلاق ک اند و مجاز آن است که از حقیقت درگذرند و لفظ را بر معنی دیگرمخصوص نهاده

ه بدان کرد جه علاقتی داکه در اصل وضع نه براي آن نهاده باشند. لکن حقیقت آن لفظ و
و در  تی نیستو دستمناسبت مراد متکلم از آن اطلاق فهم توان کرد. چنانکه گویی فلان را بر 

ید و دست ات ننماو ثبتدوستی تو پاي ندارد. یعنی او را بر تو قدرتی و نعمتی نیست و در دوستی 
متی میان ون ملازد الا آنکه چانو پاي در اصل وضع به معنی قدرت و نعمت و ثبات و دوام ننهاده

ات رت و ثبی قددست و قدرت و پاي و ثبات هست از این استعمال به قرینه ترکیب الفاظ معن
 است که ت آنمعلوم شود و مجاز به انواع است و آنچه از آن جمله به استعارت مخصوص اس

ه مرد انکناطلاق اسمی کنند به چیزي که مشابه حقیقت آن اسم باشد در صفتی مشترك، چ
و این صنعت با  ]...[شجاع را شیر خوانند به سبب دلیري و اقدامی که مشترك است میان هر دو 

از  و آنچه داولسایر مجازات دیگر در جمله لغات مستعمل است در نظم و نثر اصناف مردم مت
در د صل درآینی اوجوه استعارت مطبوع و دلپسند افتد و در موضع استعمال مقارب و مشابه مع

ود عنی مقصملت عذوبت سخن و رونق کلام بیفزاید و دلیل بلاغت و فصاحت مرد باشد و در دلا
 ).2162ص  5 ←» (تر بوداز استعمال حقیقت بلیغ

چند جمله آخر نقل شده از شمس قیس گواه آن است که او به وجود استعاره در زبان هر روزه  
 داند.می ستعاره را در شان ادبیاتو متعارف نیز قایل است، اما فقط نوع خاصی از ا

هـ.ق) در رساله تعریفات دلیل استعاره را مبالغه در تشبیه  816سید شریف جرجانی (م.  
الحقیقیه فی الشیء للمبالغه فی التشبیه مع طرح ذکر الاستعاره ادعاء معنی«نویسد: داند و میمی
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که او استعاره را از  کند) و این جمله مشخص می2157ص  5 ←» (المشبه من البین
شده است) داند (تشبیهی که مشبه، ادات و وجه شبه آن حذف هاي تشبیه میزیرمجموعه

ثم اذا ذکر المشبه به مع ذکر القرینه یسمی «گوید: همچنین در مورد تقسیمات استعاره می
 ).2157ص  5 ←» (استعاره تصریحیه و تحقیقیه نحو: لقیت اسداً فی الحمام

نویسد: داند و میبه به مشبه میاصطلاحات الفنون استعاره را اضافه کردن مشبه مؤلف کشاف 
به به مشبه شبهفت ماستعاره در لغت به عاریت خواستن چیزي و نزد فارسیان عبارت است از اضا«

یقت جاز. حقوم مو این خلاف اصطلاح عربیان است (؟) و این بر دو گونه است. یکی حقیقت. د
اند. یکی ترشیح و افتهعار و مستعارمنه ثابت و معلوم باشند و آن را بر دو نمط یآن است که مست

را رعایت  جانبین وازملدوم تجرید. ترشیح آن است که مستعار و مستعارمنه ثابت و معلوم باشند و 
عیان نی از اوجودات یعو تجرید آن است که به یک جانب رعایت لوازم کنند و یکی از م ]...[کنند 

اشند یعنی ببه و مشبه هر دو عرض و مجاز آن است که مشبه ]...[د و دوم از اعراض باش
کی از ییا  محسوس حواس ظاهره و یا آنکه از متصورات باشند یعنی محسوس حواس باطنه و

 ).2157ص  5 ←» (عرض باشد و دوم متصور
هـ.ق) چند رأي  1242اللغات (تألیف شده به سال الدین محمد رامپوري در کتاب غیاثغیاث 

و آن را اضافت  ]استعاره[در اصطلاح شعرا مجاز را نامند «متفاوت را گرد آورده و نوشته است: 
مجازي و اضافیه بالاستعاره خوانند. چنانکه سرهوش و قدم فکر که هوش و فکر را شخص 

مجمع  فرض کرده براي او سر و قدم مقرر کرده و در رساله عبدالواسع نیز همین است و صاحب
الصنایع نوشته که استعاره عبارت از آن است که لفظی را که معنی حقیقی داشته باشد منشی یا 
شاعر آن لفظ را از معنی حقیقی آن نقل کرده بر چیز دیگر بر سبیل عاریت استعمال کند از جهت 

که اند و بعضی از محققین این فن چنین تصریح کرده ]...[مشابهت که میان این هر دو است 
استعاره قسمی از مجاز است. مجاز آن را گویند که لفظی را در غیر معنی اصلی حقیقی او به یک 

کنند. اگر فیمابین علاقه امري است سواي تشبیه مثل سببیت یا  لگونه علاقه و مناسبتی استعما
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حاصل و عاره گویند تلزوم یا غیرذلک آن را مجاز مرسل نامند و اگر علاقه تشبیه است آن را اس
به را مذکور به ادعا کنند. اگر مشبه را متروك و مشبهاستعاره آن است که مشبه را عین مشبه

به را متروك کنند و مشبه را مذکور سازند آن و اگر مشبه ]...[سازند آن را استعاره بالتصریح نامند 
اره محسوس براي شیء را استعاره بالکنایه خوانند و استعاره مکنی نیز گویند. و بدانکه گاهی استع

محسوس باشد و به وجه حسی او یا به وجه عقلی او و گاهی استعاره شیء معقول براي شیء 
معقول و گاهی استعاره محسوس براي شیء معقول و گاهی استعاره معقول براي شیء محسوس 

صلیه آن باشد و بدانکه تقسیم به اعتبار لفظ مستعار بر دو قسم است: اصلیه و تبعیه. استعاره ا
و استعاره تبعیه آن است که لفظ مستعار فعل یا شبه  ]...[است که لفظ مستعار اسم جنسی باشد 

) و بعد از 2163ص  5 ←فعل باشد به این حقیقت که آمالش را جمع به معنی مصدري آن باشد (
 کند.هایی براساس تجرید و ترشیح بیان میبندياین هم تقسیم

هـ.ش) در کتاب فنون بلاغت و صناعت ادبی خود استعاره را  1359همایی (م. الدین جلال 
قیقی در صورتی که علاقه میان معناي مجازي و ح«نویسد: داند و میمجاز به علاقه شباهت می

ن را مجاز ت باشد آگویند و اگر علاقه چیزي غیر از مشابهعلاقه مشابهت باشد، آن را استعاره می
ست از ااستعاره عبارت «گوید: ) و نهایتاً در تعریف استعاره می249ص  12 ←» (نامندمی لمرس

معنی مراد  ستعار ومرا  آنکه یکی از دو طرف تشبیه را ذکر و طرف دیگر را اراده کرده باشند، لفظ
). با 250ص  12 ←گویند (به را مستعارمنه و وجه شبه را جامع مییا مشبه را مستعارله و مشبه

هایی گونه این سه وباشد  ا باید پایه مجاز، استعاره و تشبیه یکی گرفته شدههتوجه به این تعریف
 از یک نوع اصلی باشند.

ها و نظرها درباره استعاره ـ در میان محققان مسلمان ـ در محدوده همین غالب نگاه 
ل استعاره به دلی«هاي جدید باید به تعریف صفوي اشاره کرد: کنند. از نگاهها سیر میتعریف

واحد انتخاب شده در  دهد وانتخاب واحدي به جاي واحد دیگر از روي محور جانشینی رخ می
توان انتخاب دو تشبیه را می«) و 263ص  7 ←» (یابدمفهوم واحد از پیش موجود کاربرد می
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ها بر روي از روي محور جانشینی برحسب تشابه و ترکیب آن ]= مشبه و مشبه به[نشانه زبان 
یابد که پس از حذف وجه شبه و ادات تشبیه، نشینی دانست. استعاره زمانی تحقق میمحور هم

» به را به کار ببریمیعنی پس از اینکه به تشبیه بلیغ رسیدیم، مشبه را نیز حذف کنیم و فقط مشبه
 ).264ص  7 ←(
به صورت اما آیا این انتخاب و رسیدن به این چند معنایی از طریق استعاره صرفاً برحسب تشا 

شناسی و دیدگاه لیکاف هاي انجام شده در کتاب درآمدي بر معنیگیرد؟ با توجه به بررسیمی
دارند اي برخوریژهباید گفت که اهل زبان برمبناي تجربیات و فرهنگ خود، از باورهاي قومی و

هیم ا بر مفاهاي منطقی نیست ولی همین الگوهاي شناختی خود رکه مبتنی بر علم یا استدلال
شناختی مشخصی آورند که اگرچه در قالب نظام نشانهکنند و شرایطی پدید میزبانی تحمیل می

 ]...[نماید شناختی زبان چندان آسان نمیقابل بررسی است ولی تفکیک آن از نظام نشانه
پذیرد اي صورت میاول و دوم برحسب بار عاطفی جانشینی معنایی علاوه بر تشابه میان نشانه

 7 ←( گردداز طریق الگوهاي شناختی آرمانی شده بر این تشابه تحمیل می که
 ).272ـ271صص 

 ـ سنت غربی2ـ1

ستعاره ده او اه دیباحتمالاً نخستین کسی که تصویر روشنی از استعاره ارائه کرد ارسطو بود. 
تعاریف و  س تمامیاز آن پ ]...[» عبارت از این است که اسم چیزي را بر چیز دیگر نقل کنند«

ه است. زند و تا امروز تغییري در بنیادهاي آن وارد نیامدها گرد همین تعریف دور میبرداشت
) 113ص  11 ←هایی پدید آمده است (گوآنکه در نحوه بیان و گاه در شیوه استدلال دگرگونی

 اند.اما در کل، تعاریف روندي تکمیلی را طی کرده

 خوانیم:در فن شعر ارسطو می
ز عبارت از این است که اسم چیزي را بر چیزي دیگر نقل کنند و نقل هم یا از جنس به مجا«

نوع است یا نقل از نوع به جنس، یا نقل از نوع به نوع است و یا نقل برحسب تمثیل است. نقل از 
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جنس به نوع مثالش این عبارت است که: در اینجا کشتی من ایستاد. زیرا که لنگر انداختن هم 

ها هزار شود. اما نقل از نوع به جنس مثالش این عبارت است: اولیس دهیستادن شمرده مینوعی ا
کند و در این موضع به جاي کلمه ها هزار دلالت بر بسیاري میکار بزرگ کرده است، زیرا ده

کار رفته است. نقل از نوع به نوع مثل این عبارت است: زندگانیش را با روئینه تیغی به بسیار به
اي تیز رشته زندگیش را قطع کرد. در اینجا به پایان آوردن و قطع کردن هر ایان آورد و یا روئینهپ

دو به یک معنی آمده است و معنی هر دو جان ستاندن و هلاك کردن است. مراد از نقل به 
تمثیل آن است که از چهار تعبیر مفروض، نسبت تعبیر ثانی با تعبیر اول درست مانند نسبت بین 

برد تعبیر چهارم باشد با تعبیر سوم. در این حال شاعر تعبیر چهارم را به جاي تعبیر ثانی به کار می
اي که در معنی حقیقی خویش به و تعبیر ثانی را به جاي تعبیر چهارم. در بعضی موارد هم کلمه

م و باکوس که نسبت بین جاآورند، چنانکار رفته است به جاي آنچه مجازاً بدان تعلق دارد می
» جام مارس«همان نسبتی است که بین سپر با مارس وجود دارد. بنابراین ممکن است از سپر به 

افتد که براي تعبیر در بعضی از موارد تمثیل، اتفاق می ]...[تعبیر کرد » سپر باکوس«و از جام به 
طریقه  ]...[پردازند یاول اسم مناسبی وجود ندارد، در این مورد از طریق تمثیل و قیاس به تعبیر م

دیگري هم براي استعمال این نوع از مجاز هست و آن طریقه این است که اسم چیزي را بر چیز 
دیگري اطلاق کنند و یکی از مختصات و خواص ممتاز این چیز اخیراً را نیز از او منتزع کنند، 

 ).91ـ  90ص ص 3 ←بخوانند ( »بادهجام بی«نگویند بلکه  »جام مارس«چنانکه سپر را 
گیري مجاز نام بندي خود، در حقیقت از چهار رابطه ممکن در روند شکلارسطو در طبقه 

 ).73ص  4 ←کند (ستعاره و مجاز یگانگی تام برقرار میبرد و میان امی
شود صرفاً با نوع چهارم انتقال موردنظر مفهوم جدیدي که امروزه از استعاره برداشت می 

سطو ال است که ار)، اما همچنان مهمترین مسئله فرایند انتق291ص  8 ←( ارسطو مطابقت دارد
 به دقت آن را بررسی کرده است.
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از آنجا که ارسطو تنها در فن شعر و فن سخنوري خود به استعاره پرداخته بود این صنعت در  
رفته ي در نظر گم. تقریباً به شکلی مطلق در قالب یکی از فنون سخنور18سنت، حتی تا قرن 

م در مفهو وشد. در فن سخنوري پس از ارسطو، استعاره یکی از صناعات شعري تلقی گردید می
ر نوعی اي به جاي واژه دیگري محدود شد که مبتنی بارسطویی به انتقال واژه ]تمثیل[قیاس 

 ).292ص  8 ←شباهت بود. (
اند اما یاکوبسن با اشتهبندي کلی صناعات بیان جاي ددر کل استعاره و مجاز همیشه در طبقه 

ر دو نوع مجاز د واره این نظر مخالفت کرد و یکی از دلایل عمده او براي این مخالفت بروز استع
ناسب مشکل پریشانی که در انتخاب واحد زبانی مپریشی یا ناتوانی گفتاري بود. زبانمتمایز زبان

توانند پریشانی که نمیکه زبانایش دارند، حال آنهاي مجازي گردارند به استفاده از عبارت
 کنندفاده میعاري استتهاي اسواحدهاي زبانی را با یکدیگر ترکیب کنند از عبارت

ر موضوع هیابد، یعنی گذار از ). کلام در دو جهت معنایی مختلف ادامه می51ـ  50صص  9 ←(
 یرد.گبه موضوع دیگر یا براساس مشابهت آن دو یا براساس مجاورت آنها صورت می

، است: چه ترین اصطلاح براي مورد اول شیوه استعاري و براي مورد دوم شیوه مجازيمناسب
در هر نوع  یابد.ادامه کلام در این دو جهت به موجزترین وجه در استعاره و مجاز تجلی می

ی انی طبیعدر رفتار زب ]...[شود پریشی، یکی از این دو فرایند محدود یا به کلی متوقف میزبان
 ري که الگوهايدهد در نتیجه تأثیاند، اما مشاهده دقیق نشان میهر دو فرایند یاد شده دائماً فعال

ر یند را بگذارد گوینده یکی از این دو فرافرهنگی و خلق و خو و سبک گفتاري به جاي می
 ).40ـ  39صص  9 ←دهد (دیگري ترجیح می

داند تعاره را صورت مختصر شده تشبیهی میگردیم. سیسرون اسدوباره به نگاه سنتی بازمی 
) کویین تیلیان نیز استعاره را تشبیهی کوتاه 292ص  8 ←گردد (که در قالب یک واژه بیان می

دهد که باز هم مبتنی بر دست میبندي جدیدي از استعاره به) و رده292ص  8 ←داند (شده می
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دار به نجان، از جاجان به بیار، از بیدجان دار بهن)؛ یعنی : از جا292ص  8 ←جهت انتقال است (
 جان به جاندار.جان، از بیبی

هاي منفی زیادي نیز در مورد استعاره وجود دارد. استعاره در میان منطقیون، کلامی نگرش 
 ).293 ص 8 ←اي ندارد (غیرحقیقی تلقی شده است. به اعتفاد آنان استعاره اعتبار گزاره

گیري واژه اند. آگوستین استعاره را بکارنیز به استعاره با تردید نگاه کرده نظران الهیاتصاحب 
ا مستدل رداند و توماس آکویناس نیز کلام مخیل با معناي مناسب در معنائی نامناسب می

ید انسان گوید که تصاویر نباکند و میاي تأکید میهاي استعارهداند. ولتر هم بر رد استدلالنمی
 ).293ص  8 ←ند (را فریب ده

م. در نقدي عام  19تردید درباره استعاره به مثابه شکل غیرمنطقی و غیرعلمی کلام، در قرن  
ترین خواهشناخت تنها نوعی فعالیت در قالب دل«شود. به اعتقاد نیچه بر شناخت مطرح می

) اما او دروغ 294ص  8 ←دهد (نیچه نیز مجدداً استعاره را در کنار دروغ قرار می» استعاره است.
قیقت حخواهان  گویند، اما نه به این دلیل کهشاعران را ناپسند ندانسته است. آنان دروغ می

ا به اعران رشان، نیستند بل به این دلیل که حقیقت در دروغ نهان شده است. منش استعاري زب
که ناآگاه  مه کسانیهکند. آنان با دروغ یعنی با کاربرد استعاره، باز هم از دروغ گفتن وادار می

داند. بان میز). نیچه استعاره را منش اصلی 433ص  1 ←ند. (گویند به حقیقت نزدیکتردروغ می
 )433ص  1 ←(
شود. هر چند در این دوره نیز گاه در قرن بیستم تردید نسبت به استعاره کمتر مشاهده می 

روانشناسان زبان، براي  ی ازاند. ف. کینتس یکامیدهن» هاي نامشخصاندیشه«استعاره را 
ان حیات زب گیرد و استعاره را تجلی کذب دررا به کار می» فریب زبانی«نخستین بار اصطلاح 

تافیزیکی جملات م شمارد. در نقد زبانی ویتگنشتاین نیز استعاره تفکر بیهوده را در برابربرمی
 ).294ص  8 ←بخشد (تقویت می
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م. در فرانسه با صدور مانیفست  1909استعاره از سال  هاي مخالفت بایکی دیگر از موج 
زه با مبار«ها) شعار گیرد. در آلمان نیز ك. اشترنهایم (از اکسپرسیونیستفوتوریسم شکل می

ب ه آلن رخواهد تصاویر را در نثر سرکوب کند و در فرانسا. دوبلین نیز می دهد.سر می» استعاره
 )299ص  8 ←داند. (می »زرق و برق زبان«گریه استعاره را 

م. ج. ویکو  18ها نگرشی دیگر نیز به استعاره وجود دارد. در قرن اما همزمان با این مخالفت 
طور کلی به«گفت: اند و میهها بر استعاره بنا یافتدر ایتالیا معتقد بود که تقریباً تمام واژگان زبان

) در فرانسه 295ـ  294صص  8 ←» (هد.داستعاره بخش اعظم زبان تمامی اقوام را تشکیل می
ه به باشد داشت همین که انسان روحی کم و بیش پرشور«نیز آراي روسو به ویکو نزدیک است: 

پل نیز ). ژان 295ص  8 ←» (استعارات و تعبیرات مجازي نیاز خواهد داشت تا او را درك کنند
نگ ر«هاي واقعی داند که به تدریج به واژهاستعاره را شکل اولیه ساخت واحدهاي زبان می

تعارات رنگ گیرد که هر زبان با توجه به روابط معنوي، واژگانی از اسو چنین نتیجه می» اندباخته
 ).295ص  8 ←باخته است (

ه را ابزار بیان ذهن و شکلی از تفکر در برابر آراي منطقیون و الهیون راتگا. ي. گاست استعار 
را مطرح  1شناسی) و در همین جهت هـ. بلومن برگ دانش استعاره296ص  8 ←داند (علمی می

 کند.می
پردازد که در تاریخ فلسفه و هایی میشناسی دانشی تاریخی است و به مطالعه استعارهاستعاره 

دسته از  اند. وي اینت آدمی را ارتقاء بخشیدهمعرف هاي فکري ذاتی، شناخت وعلم به مثابه الگو
داند. به این ترتیب نامد و آنان را در حد مفاهیم، واقعی میمی» هاي مطلقاستعاره«استعارات را 

 .)296ص  8 ←آید (شناسی بخشی از تاریخ مطالعه مفاهیم به حساب میاستعاره
یستم و نهضت سورئالیسم است. با این هاي بزرگ استعاره، فرانسه قرن بیکی دیگر از پایگاه 

 کنندنهضت شاعران به استعارات متهورانه و دور از ذهن عصر باروك بازگشت می

                                                      
1- Metaphorologie 
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م. در کانون هنر خلاق و  17) همان استعاراتی که ا. تسارو محقق ایتالیایی قرن 299ص  8 ←(
 ).297ص  8 ←آمیز قرار داده بود (نبوغ

ورئالیسم) خلق استعارات متهورانه را یکی از اهداف سورئالیسم گذار مکتب سآندره برتون (پایه 
دور از ذهن، یا استفاده از هر روش دیگري  مقایسه دو پدیده«نویسد: شمارد و چنین میبرمی

ایست که فهترین وظیکه آنها را به شکلی ناگهانی و چشمگیر در برابر هم قرار دهیم، والابراي آن
سد، به اي آنها، قوي به نظر ره لحظهشد ... هر اندازه که عدم تشابتواند مدعی آن باشعر می

 ).299 ص 8 ←همان اندازه نیز باید بر آن فائق آمد و این عدم تشابه را نفی کرد (
ه ئلساختارگرایان و اصحاب هرمنوتیک رفت. ژاك لاکان مسدر مرحله آخر باید به سراغ  

کند. از نظر گیري میشناسی سوسور پیامه راه نشانهاستعاره را با روابط دال و مدلول و در اد
یگر ا دال دال بدلاکان رابطه میان دال و مدلول چندان مهم نیست. آنچه مهم است رابطه یک 

رجاع اه خودش لی باست. دال از مدلول مستقل است. قلمرو دال نظم نمادین است. البته هیچ دا
باید در  یابد. دلالت همدال در این زنجیره معنا می گیرد.ها جا میشود، بل در زنجیره دالنمی

نه به ها مفهوم جایگزینی مهم است. چگوها دانسته شود. در نسبت میان دالهمین پیوستگی دال
 ).44ص  2 ←گیرد (جاي این دال، آن دال قرار می

صلی است و منش ا» توان توصیف مجدد واقعیت«استعاره به معنایی که در هرمنوتیک یافته  
). پل ریکور استعاره را سویه آفریننده 618ص  1 ←آن را باید در سویه چند معنایی سخن یافت (

و  1هاست که از راه نظریه بیانگوید: نظریه مجاز (مجازهاي روش بیان) سدهداند و میزبان می
د به کار شکل گرفته است. اما از آنجا که در نظریه بیان مجازها جز به رسم خوشاین 2نظریه ادبی

رسد که استعاره پدیداري است بارها مهمتر، در ارکردي صرفاً زینتی دارند به نظر میروند و کنمی
توانیم استعاره را نامه) استعاره وجود ندارد. ما نمیحد یک رسم آفریننده زبان. یک فرهنگ (واژه

کند، همان کار می توانیم آن را به شکل دیگري بگوییم. کاري که استعارهترجمه کنیم و نمی
                                                      

1- Rhetorique 
2- Poetique 
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اي تابیدگی سوي گونهزبان به»  مجاز بیان«انگیز واژگان زبانی خارجی است، با این شگفت
. ]...[آید تواند چیزي بگوید که در زبان معمولی به گفته درنمیرود. میپیش می ]دگرگونی شکل[

توانند مدن دارند، ولی نمیکند که خواست به بیان درآهایی از تجربه ما را آشکار میاستعاره جنبه
شود. کارکرد استعاره این به بیان درآیند، چرا که بیان مناسب آنها در زبان هر روزه یافت نمی

ها مان در جهان را بازگرداند تا با باشندههایی از شیوه زندگی ما و اقامتاست که به زبان جنبه
دهد تا فراتر از خود اي که بدان امکان میها، بدون این نیروي یکهاستعارهنسبت یابیم. زبان بی

ماند. پس استعاره بارها دور از آنکه همچون پندار نظریه بیان، زینت کلام باشد، رود، خاموش می
اي بر ). ریکور در نهایت استعاره را افزونه55ـ  54صص 6 ←اي کمیاب است (آشکارکننده تجربه

 »اي در نسبت با زبان متعارفیست جز افزونهاستعاره به سهم خود، چیزي ن«داند: زبان می
 ).57ص  6 ←(
 

 گیري استعاره. فرآیند شکل2
یا به  ته باشدق داشمعتقد است که استعاره در هر طبقه که بگنجد، به زبان خودکار تعلافراشی 

کند. یمتبعیت  گیري واحدادبیات و استعاره زنده باشد یا مرده در پیدایش، از یک فرآیند شکل
 کند.) و این فرآیند را براساس نشانداري التزامی توصیف و تحلیل می82ص  4 ←(
گرایی اگر فرض شناخت مبتنی بر تقابل را بپذیریم، چه این تقابل در نگرش محض ساخت 

ونه گچه در  واشد سوسوري تقابلی از نوع سلبی و احراز موجودیت از طریق نبودن چیزي دیگر ب
یز چهاي فازي صورت پذیرد، شناخت از هر اي از تقابلطریق هاله معتدل این نگرش شناخت از

 )82ص  4 ←همواره بر قائل شدن به تقابلی در بنیاد وابسته است. (
مراحل اولیه احراز شناخت، انکارناپذیر  افراشی معتقد است که گرچه فرض شناخت سلبی در 

اي به کمک شناخت مبتنی بر گزاره اي یاانگارهتر نوعی دانش پیشاست ولی در مراحل پیشرفته
آید. به عبارت دیگر شاید بتوان ادعا کرد که تا زمان گرد آمدن یک دانش تقابل سلبی می
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عنوان یک منبع اطلاعات ذهنی براي گوینده زبان عمل اي که بتواند بهاي و گزارهانگارهپیش
پذیرد. ابل سلبی صورت میهاي جهان خارج به قوت به وسیله نوعی تقکند، شناخت از پدیده

ماند، اما با گسترش منبع اطلاعات ذهنی و انسان همواره به این ابزار شناختی مجهز باقی می
بندي شده، شناخت مبتنی بر تشابه و نه صرفاً تقابل هاي اطلاعی، دانش طبقهافزایشی گزاره

س از تقابل، فرض ). به هر روي در روند شناخت، پله پ82ص  4 ←سازد (سلبی را میسر می
گیرند، نوعی ها در تقابل با یکدیگر قرار میاست. یعنی در بافتی که پدیده 1»رابطه نشانداري«

 ).83ص  4 ←تواند میانشان برقرار شود (رابطه نشانداري می
هاي یک یکی از انواع نشانداري، نشانداري التزامی است که در آن از میان اجزاء یا مشخصه 

رسد یک جزء از ارزش شناختی بیشتري برخوردار است و در حقیقت چنین به نظر میپدیده ظاهراً 
الوجود است و نسبت به گیرد. این جزء براي آن پدیده لازمکه شناخت بر پایه آن جزء صورت می

عنوان نماینده به جاي سایر اجزاء به تواند بهآید، زیرا گاهی میشمار میبه 2نشانسایر اجزاء بی
 ).83ص  4 ←ود (کار ر

زند، قصد بر آن دارد که بار دست به ابداع استعاره میهنگام خلق استعاره، فردي که نخستین 
شبه یا وجه  اي دیگر معرفی کند. در مطالعات سنتی این امر بر پایه وجهاي را با نام پدیدهپدیده

تی نی شناخه در مباراشی ریشله به اعتقاد افسئگیرد. این مغالب یا علاقه تشابه صورت می
طه ه در رابهایی از یک پدیدبراساس نشانداري التزامی دارد. یعنی اینکه مشخصه یا مشخصه

شود، اگر یاب منشانداري التزامی صادق میان اجزاي همان پدیده بر طبق برداشت فردي انتخ
 ین لفظاي دیگر نیز یافت شد، لفظ پدیده ثانوي جایگزها در پدیدههمان مشخصه یا مشخصه

 ).84ص  4 ←شود (پدیده اولی می

                                                      
1- Markedness 
2- Unmarked 
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شود؟ افراشی معتقد است که اما چگونه یک دال براي چند مدلول متفاوت استعاره می 
هاي هاي مختلف از دید همه افراد یکسان نیست و برداشتنشان التزامی براي پدیدهمشخصه بی

 )84 ص 4 ←ناشی از همین مسئله است. ( هاي یکسان نیزمختلف از پدیده
گیري استعاره از دیدگاه شناخت مبتنی بر نشانداري آنچه در اینجا آمد توصیف چگونگی شکل 

گر یا تجربه هاي التزامی که درك یک پدیده را برايالتزامی بود که در آن، نشان یا نشانه
ا اي برجسته یگونهها بهشوند و اگر همین نشان یا نشانکننده میسر کرده انتخاب میمشاهده

 رودکار میاي دیگر یافت شد، نام پدیده ثانوي به جاي پدیده اولی بتشدید شده در پدیده

 ).85ص  4 ←(
 

 هاي زبان فارسی. کاربرد استعاري دشنام واژه3
ست، ستعاره اجایگاه ا هاي فارسی درآنچه موضوع اصلی این مقاله است چگونگی کاربرد دژواژه

 شود.خته میهاي دشنامی پرداگرایی، صرفاً به دژواژهوعی تقلیلکه البته براي تدقیق بررسی، با ن
هاي مادي دلالت هایی که بر پدیدهروند و نه دالدر این کاربرد مفاهیم به جاي هم بکار می 

ها براي بیان مفاهیمی کلی (مثل بیان محبت، خشم، کنند. در حقیقت در این کاربرد، دژواژهمی
روند و همین موضوع نقطه گسست این کاربرد از تعاریف پیشین میشادي، تعظیم و...) بکار 

است. که در اینجا دیگر نه وجه تشابهی در کار است و نه انتخاب مبتنی بر نشانداري التزامی؛ 
شود فرآیند انتقالی در ادراکات مفهومی از واژگان زبان، از طریق تحلیل بلکه آنچه مطرح می

است؛ به این ترتیب که الفاظ موجود در زبان در معنی جدیدي  1»متن«عنوان یک ها بهدژواژه
شوند. و روند بازکاوي روابط پیونددهنده دو مفهوم در ذهن، دیگر از دسته بکار گرفته می

اي چون یاري جستن از نیروي خیال براي تجسم و تحلیل صور استعاري ذهنی هايفعالیت
آوري، جستجو براي یافتن کاربردهاي مشابهی که از مانند یاد هایینیست، بلکه از طریق فعالیت

                                                      
1- Text 



      / ...نگاهی به چگونگی عملکرد فرایند استعاره              

 

81 
 

 2و تعیین جایگاه آن در الگوهاي آهنگین زبان 1اند، تحلیل آهنگ کلامپیش در خاطر ضبط شده
 رود.و ... پیش می 4و ادهاي اندامی 3هاي صورتو تحلیل شکلک

این مفهوم را براي روشن شدن این موضوع ابتدا باید به تعریف جدیدي از متن توجه کرد و  
مل آثار ن فقط شاتر از تعاریف قدیمی آن در نظر گرفت. تا پیش از رولان بارت مفهوم متگسترده

گونه متن ثبت هر«کند: شد. تعریف پل ریکور هم این برداشت قدیمی را بازتاب مینوشتاري می
ا یولانی و ترین شکل روایی تا رمانی طدر نتیجه از عبارتی با ساده». سخن در نوشتار است

شوند. بارت نویسی نوشته شده است متن خوانده میهاي نتاي موسیقی که به یاري نشانهقطعه
انگري تی نمایحري و را ناکامل نشان داد. او تمایز میان ثبت نوشتاري و بیان گفتااین تعریف 

حتی  انست.ی دبرد. او نوشتار را به معناي بسیار کلی نظام ارتباط انسانتصویري را از بین 
 ).49ص  2 ←( هایی از متن هستندهاي انسانی گونههاي صورت و ادشکلک

اي متن است. گوینده شود گونههر دشنام واژه، شکل بیان آن و شرایطی که در آن بیان می 
ربط عقلانی و منطقی  6که حتی با مضمون جمله 5از بکار بردن آن دشنام واژه قصد خاصی دارد.

همان در غالب موارد  7گذاردد، اما تأثیري که این پیام بر مخاطب (شنونده) میـ ظاهراً ـ ندار
خواسته بیان کند. در موارد اندکی هم که شنونده متوجه منظور گوینده چیزي است که گوینده می

ها و شود، باید به این نکته توجه داشت که به قول ریکور، نبود رابطه یک به یکی میان واژهنمی
 )32ص  6 ←شمه بدفهمی است، اما در عین حال منشاء پرمایگی زبان نیز هست. (معنا سرچ

هاي ذهنی در پردازد، و مهمترین فعالیتشنونده هنگام برخورد با این متن به تحلیل آن می 
عبارتند از: یادآوري، جستجو براي یافتن کاربردهاي  این مرحله ـ همان گونه که اشاره شد ـ

                                                      
1- Intonation 
2- Contour 
3- Facial expressions 
4- Gesture 
5- Illocutionary act 
7- Locutionary act 
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هاي صورت و اند، تحلیل آهنگ کلام و تحلیل شکلکدر ذهن ثبت شدهمشابهی که از پیش 
 ادهاي اندامی.

هاي باید به این نکته توجه داشت که بالا و پایین رفتن زیر و بمی صوت و تغییر شکل 
اي دقیق و بندينصورت و اندام در جریان گفتار به هیچ وجه اتفاقی نیست بلکه برحسب سازما

ود گوینده کند و به مقصیرد و شنونده از همین طریق گره استعاري را باز میگقراردادي انجام می
 رسد.می

هاي دشنامی در تر شدن موضوع ذیلاً چند نمونه از کاربردهاي استعاري دژواژهبراي روشن 
 گیرد:زبان فارسی مورد بحث و بررسی قرار می

 ـ تحبیب1ـ3

حالت شنونده  کنیم. در اینها استفاده میاز دشنام در بسیاري از موارد براي ابراز محبت به افراد
 همیشه منظور سخن و منادا است.

اول  )کند، تکیه معمولاً بر جزء (هجايصوت در این حالت از قوي به ضعیف حرکت می 
تی دژواژه شود. از نظر موسیقیائی حالت اجراي صورنگ ادا میاست، و واج آخر غالباً نارسا و کم

 (رفته رفته میراندن صدا) است. Morendo در این کاربرد
 گوید:) را به فرزند خردسال خود می1براي مثال مادري که نمونه ( 
 ) اي پدرسگ!1(

 ـ استیناس2ـ3
ها از دژواژه ـاولیه  دهايگاه براي انس گرفتن و صمیمی شدن با افراد ـ غالباً در دیدارها و برخور

وستانه دشکنند و محیط را ها خطوط رسمی ارتباط را میهکنیم. در این کاربرد دژواژاستفاده می
 ت.کنند. در این کاربرد شنونده همیشه منظور سخن است و غالباً نیز منادا اسمی

تغییر زیر و بمی صوت در این حالت کم است و حرکت آن از قوي به ضعیف است و در حالت  
 ندایی تکیه بر هجاي پایانی است.
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ط دوستانه چند نفري، فردي که براي اولین بار با دیگري روبرو شده براي مثال در یک محی 
 دهد.مخاطب قرار می)2او را با نمونه (

 هو پدر سگ! اون آب بده من ببینم )2(

 ـ تعظیم3ـ3
شود. در ده میها استفاداشتن و تعظیم شخصیتی از دژواژهدر مکالمات دوستانه گاه براي گرامی 

ر حالت ب این ب است، یعنی دژواژه متوجه سوم شخص است. تکیه دراین حالت منظور سخن غای
 هجاهاي میانی است.

 گوید:اي میرا در تعظیم نوازنده )3براي مثال فردي که نمونه (
 یک پدر سگیه! )3(

 ـ تمسخر و استهزاء (همراه با تحقیر و خوارشماري منظور سخن)4ـ3
ر حتی اگ ـوارد مباشد یا غایب، اما در غالب در این کاربرد ممکن است که منظور سخن حاضر 

ه شود و دژواژگیرد و غایب فرض میمنظور سخن خود حاضر و شنونده باشد ـ مخاطب قرار نمی
 غالباً متوجه سوم شخص است.

اجراي صوتی دژواژه در این حالت نفسی و منقطع است و در هر قطع آن یک تکیه وجود  
 شود.یان میکند و هجاي پایانی غالباً کشیده بحرکت می دارد. اما در کل از قوي به ضعیف

اي خاص که اي کاملاً متفاوت ـ در زمینهبراي مثال در یک جمع چند نفري، فردي که عقیده 
دهد (منظور مخاطب قرار می)4بر سر آن بحث شده ـ با دیگري دارد، شخص ثالثی را با نمونه (

 سخن او در واقع همان شخص دوم است)
 پدرسگ! (اینو چه به این حرفا!) )4(

 ـ هشدار (همراه با نهی)5ـ3
ها براي هشدار دادن کاربرد زیادي دارد. در این حالت شنونده، منظور سخن و استفاده از دژواژه

منادا است. تکیه صوت در این کاربرد بر هجاي میانی است و صوت نموداري را از ضعیف به قوي 
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 Rinforzandoکند. روند قوي کردن صدا ناگهانی و یا اصطلاحاً میو بعد به نیمه ضعیف را طی 
 است.

کند با نمونه براي مثال فردي که مشغول کار است، دیگري را که براي او مزاحمت ایجاد می 
 دهد:) مخاطب قرار می5(
 کنی؟! حواستو جمع کن!)یهو پدرسگ! (چی کار م )5(

 ـ بیان ملال حاصل از کثرت6ـ3
ثرت کشود که مبین آزردگی و دلزدگی حاصل از اي از دژواژه دریافت میربرد معانیدر این کا

 عملی است.
 منظور سخن غالباً غایب و دژواژه متوجه سوم شخص است.

 شود.بیان می» پنهانی«و » در خفا«صوت غالباً شدت کمی دارد و کلمه با حالت 
 کند:ی) را بیان م6مونه (براي مثال فردي که از حرف زدن زیاد کسی آزرده شده ن

 پدرسگ! (چقدر حرف زد!) )6(
 آورد:ان می) را به زب7و یا کسی که از تکان خوردن زیاد کسی راحت نخوابیده نمونه (

 پدرسگ! (چقدر وول خورد!) )7(

 ـ تنبیه و عبرت (با ملایمت)7ـ3
نجام شده اب نبودن عملی و مناسرسانند که مبین خطا بودن ها معانی را میدر این کاربرد دژواژه

 است.
 منظور سخن مخاطب و منادا است.

 شود.یان میده بتکیه بر هجاي اول است و صوت شدت کمی دارد. هجاي پایانی نیز غالباً کشی
) 8ونه (ته با نماحتیاط و ناگهانی از خیابان گذشبراي مثال پدري که فرزند خردسالش را که بی

 دهد.مخاطب قرار می
 کار کردي؟! اینم کار بود تو کردي؟!) ! (دیدي چیپدرسگ )8(
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 گیري. نتیجه4
نظور صرفاً ه همین مبها اشاره شود. و در این مقاله سعی بر آن بود تا به عملکرد استعاري دژواژه

 ها توجه شد.به دشنام واژه
اب از ها به هنگام انتخنماید که بتوان مدعی شد دشنام واژهبراساس بررسی حاضر، چنین می 

صی وقعیت خاهاي دیگر بر روي محور همنشینی در مروي محور جانشینی و ترکیب آنها با واژه
توانند در مفاهیم کاملاً مغایر یابد، میکند و مخاطب به درك آن دست میکه گوینده انتخاب می

 نسبت به یکدیگر بکار روند.
ن مسلمان از یک سو و محققان در نوشته حاضر ابتدا به پیشینه مطالعات و تحقیقات محققا 

دگاه شناخت ه از دیگیري استعارغربی از دیگر سو، درباره استعاره اشاره و بعد از آن فرایند شکل
در بخش  ستعاره،گیري امبتنی بر نشانداري التزامی اجمالاً بیان شد. پس از تبیین چگونگی شکل

ین کاربردها امونه از پرداخته شد و چند ن یها در زبان فارسپایانی به کاربرد استعاري دشنام واژه
 مورد بررسی قرار گرفت.
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